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تِ ًام خذاًٍذی کِ تا ًگاّش تِ سًذگی ها، ٍجَد تخشیذ ٍ اگز یک لحظِ ًگاّش را 

 تگیزد،  جش ّیچ اس ها تاقی ًوی هاًذ!

 ٍقتی چتزت خذاست؛ تگذار اتز سزًَشت، ّزچقذر هیخَاّذ، تثارد!

 تشکٌذ!ٍقتی دلت تا خذاست؛ تگذار ّزکس هیخَاّذ، دلت را 

 ٍقتی تَکلت تا خذاست؛ تگذار ّزچقذر هیتَاًٌذ، تا تَ تی اًصافی کٌٌذ!

 ٍقتی اهیذت تا خذاست؛ تگذار ّزچقذر هیخَاٌّذ، ًا اهیذت کٌٌذ!

 ٍقتی یارت خذاست؛ تگذار ّزچقذر هیتَاًٌذ، ًارفیق تاشٌذ!

 ٍقتی ًگاّت تِ سَی خذاست؛ تگذار ّزکس ّزطَر هیخَاّذ، تَ را ًگاُ کٌذ!

 ی عشق ٍاقعی ات خذاست؛ تگذار ّزجَری هیخَاٌّذ، تِ تَ عشق تَرسًذ!ٍقت

 تگذار آسواى تثارد، تاکی ًیست!

تَ تا خذا تواى؛ چَى چتز خذا، تشرگتزیي چتز دًیاست، چَى تَ خذا را داری ٍ خذا اٍل ٍ 

 آخز تا تَست!

ِ اگزدلت گزفت، دیگز هٌت سهیي را ًکش؛ راُ آسواى تاس است، پز تکش، اٍ ّویش

 آغَشش تاس است؛

 ًگفتِ، تَ را هیخَاًذ! 

 ؛ ٍ خذایی کِ در ایي ًشدیکیست!اگز ّیچ کس ًیست، خذا ّست

 لای ایي شة تَ ّا، پای آى کاج تلٌذ، رٍی آگاّی آب، رٍی قاًَى گیاُ!

خذایا! اسهي درگذر؛ آًچِ را اس هي تذاى  "حضزت اهام علی)علیِ السلام( هی فزهایٌذ:

 دیگز تِ آى تاسگزدم، تَ ًیش تِ تخشایش تاسگزد! داًاتزی، ٍ اگز تار

خذایا! آًچِ اس اعوال ًیکَ کِ تصوین گزفتن ٍ اًجام ًذادم، تثخشای؛ آًچِ را کِ تا ستاى 

 !تِ تَ ًشدیک شذم، ٍلی تا قلة آى راتزک کزدم
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 هَي لَن َٗطىُزِ الوٌُعن هِي الوَخلَق لَن َٗطىُزِ الله عشٍجل

 سًذگٖ بذٍى رٍسّإ بذ ًوٖ ضَد؛ بذٍى رٍسّإ اضه، درد، خطن ٍ غن! 
فزٍ هٖ رٗشًذ ٍ در سٗز پاّإ تَ، اگز بخَاّٖ استخَاى هٖ ضىٌٌذ ٍ  اها رٍسّإ بذ، ّوچَى بزي ّإ پاٗ٘شٕ، باٍروي وِ ضتاباى

 درخت، استَار ٍ هماٍم بز جإ هٖ هاًذ!
 عشٗش هي! بزي ّإ پاٗ٘شٕ بٖ ضه در تذاٍم بخط٘ذى بِ هفَْم درخت ٍ هفَْم بخط٘ذى بِ تذاٍم درخت، سْوٖ اس ٗاد ًزفتٌٖ دارًذ!

 را در لالب ضوارٓ بعذٕ ًطزِٗ بِ ضوا ٗاٍراى ٍ ّوزاّاى ّو٘طگٖ ًطاى دّ٘ن. ها خذا را ضاوزٗن   وِ تَاًست٘ن ارادت خَد
را  ٗار دبستاًٖ ّا اًذن ً٘ستٌذ؛ افزادٕ بَدًذ وِ ٗار دبستاًٖ را بِ اٗي ًمطِ رساً٘ذًذ ٍ با حَل ٍ لَٓ الْٖ، ها هفتخزٗن اداهِ اٗي راُ

 بز عْذُ بگ٘زٗن.
دردًان دٗگزٕ در وطَر عشٗشهاى بَدٗن؛ دٍبارُ ضاّذ اس دست دادى ّوَطٌاى هاى ٍ در چاپ اٗي ضوارُ اس ًطزِٗ، ها ضاّذ صحٌٔ 

 چِ سخت است...!
 اه٘ذٍارم ها بِ عٌَاى هعلن ٍ ٗار دبستاًٖ ّا بتَاً٘ن افزادٕ را تزب٘ت وٌ٘ن وِ در اٗي هَلع٘ت ّا ٍ صحٌِ ّا ًمص آفزٌٖٗ وٌٌذ!

 اس سخي با اسات٘ذ تا سزسدى بِ آهَسش ٍ پزٍرش فٌلاًذ ٍ ... در اٗي ضوارُ ها با ضوا ّوزاّ٘ن؛ با هَضَعات هتٌَع
ٍ در آخز، پ٘طاپ٘ص اس ضوا عشٗشاى، بابت ون ٍ واستٖ ّا ٍ اح٘اًا اضىالات عذرخَاّٖ هٖ وٌ٘ن ٍ اًتمادات هحتزهاًِ را با توام ٍجَد 

 پذٗزاٗ٘ن.
 س ع٘ب خلك ّواى بِ وِ چطن در پَضن            بِ ضىز آًىِ خذا ع٘ب هي ًْفت اس خلك                                 
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ضِ بش هسلواى علن ًَس است ٍ هعلن اٍل، خذاست! تعلین ٍ تعلن، اص آهَصُ ّای اًبیا ٍ اٍلیاست ٍ ٍظیفِ هعلن سسیذى ٍ سساًذى بِ خذاست! علن جَیی، فشی
 ّاست ٍ دٍستذاسی علن ٍ علاقِ بِ جَیٌذگاى علن، اص اسصش ّاست

دسسی، آضٌایی با بسی تجشبِ ّاست؛ ٍ تذسیس، داًص ٍ عطق ٍ سٍش ٍ بسیاسی دسس ّاست ٍ بذٍى تعلین ّش علوی، داسای بسی ًکتِ ّاست ٍ تذسیس ّش 
آى، ّشچِ  ّست، پَچ است ٍ بی بْا!

شد ٍ هعلوى، ضغل اًبیاست ٍ هعلن کسى است کِ هى کَضذ با آهَصش ٍ پشٍسش استعذادّا، بش عَاهل ٍساثت، هحیط ٍ تغزیِ، غلبِ کٌذ ٍ صهیٌِ سضذ ف
 فشاّن ساصد؛ اها صذ البتِ کِ ایي سسالت عظین بِ پیص صهیٌِ ّایى ًیاص داسد کِ تا فشاّن ًطَد، کاس تشبیت عقین ٍ ًاصاست.اجتواع سا 

            ایي پیص صهیٌِ بِ طَس خلاصِ، آى است کِ هعلن تا خَد سا ًساختِ باضذ، ًوى تَاًذ دیگشاى سا بساصد  

 کى تَاًذ کِ ضَد ّستى بخصرات ًایافتِ اص ّستى بخص

است؛  یعٌى خَدساصى بِ ّیچ سٍى هیسش ًیست، هگش آى کِ فشد  "خَدضٌاسى  "پس بایذ خَدساصى کٌذ ٍ بشاى ایي اهش، پیص ًیاص دیگشى لاصم است ٍ آى،
 ابتذا خَد سا ضٌاختِ باضذ. 

  تواهى ّستى بِ خاطش سضذ ٍ تکاهل اٍ، آفشیذُ ضذُ است.گشاهى تشیي هَجَدى است کِ  "اًساى  "دس اسلام ٍ قشآى،
ذ عشفِ سبِ((دس احادیث هعصَهاى ـ علیْن السلام ـ بِ اًذاصُ اى بِ خَدضٌاسى اّویت دادُ ضذُ کِ با آى خذاضٌاسى، بِ دست هی آیذ: ))هي عشف ًفسِ فق

یابذ ٍ اص ًقص خلیفِ اللْى خَد دس ّستى، آگاُ ضَد؛ سپس جایگاُ ضغلى  ٍ  هعلن دس دسجِ ًخست، بایذ بش استعذادّا ٍ تَاى سٍحى ٍ هعٌَى خَیص ٍقَف
ت، ًوى تَاًذ سسالت اصلى خَد سا بطٌاسذ تا بتَاًذ دس کاس تشبیت، کاهیاب ضَد. هعلوى کِ خَد سا ًطٌاختِ ٍ اص ًقص خَیص دس ّستى  ٍ  اجتواع غافل اس

 ًیشٍّاى آگاُ ٍ هفیذى  سا تشبیت کٌذ
 کِ بِ خَدساصى پشداختِ است، خَد بِ خَد، بیطتشیي ٍظیفِ خَیص سا دس دیگش ساصى  ٍ ضاگشد پشٍسى اًجام دادُ است؛  هعلوى        

 ٍ ایي ّواى دعَت عولى است کِ دس ایي سخي هعصَم، جلَُ گش ضذُ است کِ:              
 دعاُ الٌاس بغیش إلسٌتکن(())کًََا                                                                                     

 

 

 

 

 

ذ بیص اص بِ ایي اهیذ  کِ ضوا داًطجَ هعلواى عضیض کِ دس آیٌذُ، دست اًذسکاساى آهَصش ٍ پشٍش ٍ تشبیت جاهعِ اسلاهى ّستیذ، بش ایي ابضاس کاسآه
 پیص، دست یابیذ ٍ دس کاس تشبیتى ٍ آهَصضى خَیص، هَفق باضیذ!
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 ، 9:30، ساعت 1397آذرماه سال  15شنبو، 4

اًقع در بندر ً منطقو آزاد چابيار کیلٌمتری  645، 

ن، سیستان ً بلٌچستان!جنٌب   زاهدا

 بًًًًًًًًًًًًًًًًًًٌم ...                                                
 

زی ً انفجاری مهیب در نزدیکی مقر نیرًی انتظامی چابيار؛  تیر اندا

                                               نفر درد ً 27انسان بر خاک افتادند ً به ملکٌت پرگشٌدند ً  4الی  2 
 در جان ً تنطان را تحمل نمٌدند.  ً جراحت سٌزش 

اٌنی   گرًىک ساله را  16ترًریستی با ایه انفجار، حتی یک خانم باردار ً نٌج
  مجرًح کردند؛

میه گناه؟!"  "باِیَّ ذَنب قتُلِتَ... به کدا
 

   

 ایه نخستیه انفجار انتحاری در ایران بٌد                 
اٌنمردانه دشمنان ما نبٌد. بارها دشمنان بزدل مان، که  ًلی اًلیه حملو ناج

ایه کارهای کثیف دست  از مبارزه رً در رً با ما هراس دارند، به
ن ضکه رهبر عزیز ً ارتص ً سپاه کشٌرمان را  زده اند ً پاسخ های دندا

 دیده اند ً اکنٌن هم باید منتظر مرگ باشند.
اٌهد شد!  به زًدی ایران، عزرائیل تان خ

 

 تسلیت چابيار عزیز

 فاطمه برزگر بفرویی
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 اتاق از لبخٌذی با ٍ زدم ای هی ضاًِ را هَّاین رفتن، هی آییٌِ جلَی بِ ضذم؛ هی بلٌذ ازخَاب ٍقتی صبح، ّررٍز

 بسًن، هتَجِ لبخٌذ خَاستن کِ آییٌِ رفتن، ٍقتی جلَی بِ ٍقتی ضذم، بلٌذ خَاب از کِ ٍقتی اهرٍز آهذم؛ اها هی بیرٍى

 ام! کردُ گن را لبخٌذم کِ ضذم

 "ای؟  ًذیذُ هرا لبخٌذ ":پرسیذم آییٌِ از

 "ام.  لبخٌذت را ًذیذُ کِ رٍزّاست آفتاب؛ دختر ًِ ":گفت

 "ایذ؟  ًذیذُ هرا لبخٌذ ":پرسین آًْا از رسیذم دٍستاًن بِ کِ زهاًی

 جس چیسی کِ ّاست رٍز ام؛ داضتِ ًگِ را اضکْایت از بخطی "گفت: ٍ داد ًطاًن را دستاًص؛ زد آًْا لبخٌذی از یکی

 "این.  ًذیذُ تَ از ایي

 لبخٌذم از خبری اها ضذ؛هی تر  باراًی چطواًن رٍز بِ بَدم ٍ رٍز تٌْا تٌْای آى جا. ًْادم بیاباى بِ پا لبخٌذم پی بِ

 "ایذ؟  ًذیذُ هرا لبخٌذ :"پرسیذم بیاباى جوعیت از َد؛ تا یک رٍزًب

 "باضین؟!  دیذُ را لبخٌذت  تَاًین هی طَر چِ ؛این ضذُ دریا تَ اضک از کِ ها "گفتٌذ:لبخٌذی زدًذ ٍ 

 ": پرسیذم اٍ بالآخرُ یک رٍز از .کردم هی تر هرٍاریذی را دریا رٍز ّر ٍ ًطستن کٌارش ّا رفتن. هذت دریا ًسد بِ

 "ای؟  ًذیذُ هرا لبخٌذ

 "باضن؟  رادیذُ لبخٌذت تَاًن هی طَر چِ ؛ضَم هی اقیاًَس تَ، خاطر بِ دارم کِ هي ": داد جَاب لبخٌذی با

 "بلذی؟  را زدى لبخٌذ تَ "گفتن: آییٌِ بِ رٍ ،ضذم اتاقن ٍارد برگطتن؛ ام خاًِ بِ

 "پرسی؟  هی را ایي چرا:" گفت

 .ًسدی لبخٌذ هي بِ ،پرسیذم لبخٌذم از ٍقتی کِ بَدی کسی تٌْا تَ چَى :"گفتن 

 "بلذی؟  را زدى لبخٌذ، بگَ حال

 "دیذ... خَاّی هرا ّن لبخٌذ بخٌذی، کٍِقت ّر! تَست لبخٌذ در هي لبخٌذ:" گفت

 

 ًیستٌذ! ًایاب اها یاب اًذ؛ کن ّا * آییٌِ

 آییٌِ ایي اها، ًذارًذ بِ هطکلاتواى تَجْی آًْا ٍ دّین هی ساهاى ٍ سر ّا خیلی زًذگی بِ هطکلاتواى، ٌّگام در * ها

 هاًٌذ... هی کٌارهاى در ّویطِ کِ اًذ حقیقی ّای

 !نیستند تو دوستان خندند می تو با که کسانی همهو در پایان، 

 

 گم شده لبخندِ
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یٌبٍی بِ داضتي بْتزیي هذل ّبی آهَسش ٍ وطَر اسىبًذ

پزٍرش ضْزت دارد. ّیبت ّبی هختلف اس ّوِ جبی دًیب 

دایوبً اس ایي وطَر ببسدیذ هی وٌٌذ تب بِ راس هَفمیت آًْب پی 

 ببزًذ.

فٌلاًذ وَتبُ تزیي سبعت آهَسش در هذرسِ ٍ بْتزیي ًتیجِ 

بل آهَسضی را در بیي وطَر ّبی ارٍپبیی دارد. بچِ ّب اس س

اٍل تب سبل ضطن ابتذایی بب یه هعلن ٍ یه ولاس هی هبًٌذ 

 ٍ هذرسِ تمزیبب حبلتی هثل اداهِ خبًِ بزای بچِ ّب دارد.

هي الاى چْبر سبل  "یىی اس هعلوبى پبیِ ابتذایی هی گَیذ:

است وِ ّویي ولاس را درس هی دّن، خیلی خَة است. 

د هی خیلی جبلبِ وِ هی بیٌی بچِ ّب بشري هی ضًَذ ٍ یب

گیزًذ. بِ ًظز هي، ایي بْتزیي رٍش تذریسِ؛ تمزیبب اًگبر هبدر 

 "دٍم بچِ ّب ّستی. 

ضزایظ هعلن ضذى در فٌلاًذ بسیبر سخت است، هعلن ّب 

 هذرن وبرضٌبسی ارضذ ببیذ داضتِ ببضٌذ.

ٍیژگی هٌحصز  "ٍسیز آهَسش ٍ پزٍرش فٌلاًذ هی گَیذ:

ِ هعلن ّب در بِ فزد دیگز سیستن آهَسش فٌلاًذ ایي است و

رٍش ّبی تذریس وبهلا خَد هختبر ّستٌذ؛ بِ عٌَاى هثبل، 

آهَسش ٍ تذریس ضبى ّز عَر وِ  در هَاد یب رٍش ّبی 

 وٌٌذ. هعلن ّب آسادی عول سیبدی دارًذ.هبیل ببضٌذ، عول هی

 

 

ّب   هْن ایي است وِ بچِ "گَیذ: یىی اس هعلوبى علَم هی

گًَِ ّبی هختلف را  هحیظ عبیعی اعزاف خَد را بطٌبسٌذ،

یبد بگیزًذ؛ ایي بِ آًْب ووه خَاّذ وزد وِ بِ هحیظ 

 "سیست خَد احتزام بگذارًذ. 

در فٌلاًذ، سهبى ببسی بخص بسیبر هْن فزآیٌذ یبدگیزی است. 

سبعت تفزیح سیبد است ٍ حتی در سهستبى بچِ ّب را تطَیك 

 هی وٌٌذ وِ بیزٍى اس ولاس در فضبی آساد، ببسی وٌٌذ.

بچِ ّب اعتوبد هی وٌٌذ ٍ حتی در ًبّبرخَری بچِ ّب اجبسُ بِ 

دارًذ وِ خَدضبى غذا بگیزًذ؛ در سبلي غذاخَری خذهِ ای 

 ٍجَد ًذارد.

تبویذ بیطتز رٍی هَسیمی، ٍرسش ٍ ٌّز است. فىز ًىٌیذ وِ 

ایي هذرسِ یه استثٌبء در فٌلاًذ است، درست بز عىس ّوِ 

ر ّستٌذ ٍ ًتبیج درخطبى هذرسِ ّب در فٌلاًذ، دلیمب ّویي عَ

 ایي هذرسِ هطببِ ّوِ هذرسِ ّبی دیگز.

در ایي وطَر تَجِ ٍیژُ ای بِ ببسی ٍ ضبدی ٍ تحزن بذًی 

 در هْذ ٍ هذرسِ دارًذ. در فٌلاًذ ٍ در سغح پیص دبستبى 

سبلگی، ّیچگًَِ آهَسش رسوی) خَاًذى ٍ 7یعٌی لبل اس

بز ببسی ّبی  ًَضتي ٍ حسبة وزدى ( ٍجَد ًذارد ٍ تبویذ

 خلاق، فعبلیت ّبی بذًی ٍ ارتببعبت اجتوبعی است؛
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دلیمِ صزف ببسی ٍ فعبلیت  09ای وِ رٍساًِ حذالل  بِ گًَِ 

 ّبی بذًی در حیبط هْذ ٍ وَدوستبى هی ضَد.

هب بزای  "بز اسبس تجزبِ سیستِ ًگبرًذُ ٍ بِ لَل فٌلاًذی ّب، 

 "ین. آهَسش دادى بِ وَدوبى ٍ ًَجَاًبى، عجلِ ًذار

ضبیبى تَجِ  است؛ فٌلاًذی ّب آهَسش رسوی) دٍرُ ابتذایی 

( را ّن بِ ًزهی ٍ بِ آّستگی ضزٍع هی وٌٌذ؛ فٌلاًذ دارای 

وَتبُ تزیي رٍسّبی هذرسِ در هیبى ّوِ وطَرّبی جْبى 

سبعت  09تب  81است. ّفتِ هذرسِ در هذارس ابتذایی فٌلاًذ، 

 است.

تبى ٍ دبستبى بِ دًببل ًظبم آهَسضی فٌلاًذ در سغح پیص دبس

تزبیتی     آسهَى ٍ آهَسش ّبی رسوی ًیست؛ ایجبد بستزّبی

ٍ اعویٌبى اس ضبداة بَدى وَدوبى ٍ تزبیت اًسبى ّبی سبلن، 

پذیز، اّذف هلی  هسئَلیت خلاق، وبرآفزیي، اجتوبعی ٍ

 تعلین ٍ تزبیت فٌلاًذ است.

 

 

 

 

 فائزه حبیبی                     
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ٟٓٔ دٞذ داسا ثبضذ ٚ ثش آ٘چٝ وٝ آٔٛصش ٔی ،است "دا٘بیی"سا وٝ  ی ٔؼّٕی تشیٗ خصیصٝ خشدٔٙذ ثبضذ: یؼٙی، 

 آٔٛصاٖ ثبضذ. تسّظ ػّٕی داضتٝ ثبضذ ٚ ثتٛا٘ذ پبسخٍٛی سٛالات دا٘ص

 ثب ایٗ ٚجٛد آٖ سا ضشط وبفی ٌشدد،  ٝ ثش دا٘بیی ٔؼّٓ تبویذ ٔیسغٓ ایٙى ػّیدیٙی،  اص دیذٌبٜ تشثیت ثبضذ:دیٙذاس

آٔٛصاٖ لشاس ٔی دٞذ،  ثّىٝ آ٘چٝ وٝ ٔؼّٓ سا اٍِٛ ٚ سشٔطك سفتبسی دا٘صدا٘ذ؛  ای ٘طستٗ ثش وشسی ٔؼّٕی ٕ٘یثش

 ادة، اخلاق ٚ تمٛای اٚست.

داسی ٚ داسا ثٛدٖ ایٗ خصٛصیبت ػبِی، سفتبسی است وٝ لاصْ است ضخصیت ٚ ٔٙص ٔؼّٓ  ثٙبثشایٗ ٔٙظٛس اص دیٗ 

 ٞب آساستٝ ٌشدد. ثٝ آٖ

ٞبی وٛدن دس ٔشاحُ ٔختّف سٙی  ٞبی سضذ ٚ ٘یبصٞب ٚ خٛاستٝ یت وٛدن ثبضذ: ثذٖٚ ضٙبخت ٚیظٌیآضٙب ثب تشث

أىبٖ تؼّیٓ ٚ تشثیت  ،ٌیشی ٔفبٞیٓ دس رٞٗ وٛدن ٚ دیٍش اثؼبد ضخصیتی اٚ ٚ ثذٖٚ آضٙبیی ثب چٍٍٛ٘ی ضىُ

 ٚجٛد ٘خٛاٞذ داضت. 

 اجتٕبػی ٚ ػمّی اٚ سا ثفٟٕذ.ٞبی تبٔیٗ ٘یبصٞبی ػبعفی،  ٔؼّٓ ثبیذ وٛدن سا ثطٙبسذ ٚ ساٜ
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 ُاٌش ثبٚلبس ٚ  !اٚ ثب وشأت ا٘سبٖ سشٚوبس داسد ؛ٞب ٘یست ثبٚلبس ٚ سٍٙیٗ ثبضذ: ضغُ ٔؼّٕی ثٝ ٔب٘ٙذ دیٍش ضغ

 ضٛد. احتشاْ ٚ اػتٕبد اص اٚ سّت ٔیوٙذ؛ دس ایٗ صٛست،  آٔٛصاٖ وٛچه جّٜٛ ٔی ٓ دا٘صدس چط ،ثبٞیجت ٘جبضذ

آٔٛصاٖ ثضسي ٚ لبثُ  ٚلبس ٚ سٍٙیٙی، ثشخٛسدٞبی ٕٞشاٜ ثبادة ٚ ثیبٖ سخٙبٖ حىیٕب٘ٝ، ٔؼّٓ سا دس ٘ضد دا٘ص 

 ٌشدد. آٔٛصاٖ ٔحسٛة ٔی ٌبٜ دا٘ص ػٙٛاٖ اٍِٛ ٚ تىیٝ سبصد ٚ ثٝ اػتٕبد ٔی

 :وسی وٝ خشدسبلاٖ ٚ وٛدوبٖ سشٚوبس داسد.  ٚیظٌی ٘یض اص ایٗ جٟت ٟٔٓ است وٝ ٔؼّٓ ثب ایٗ ثبٔشٚت ثبضذ

 ف ٚ ظشیف وٛدن استجبط ثشلشاس وٙذ.ی ِغی تٛا٘ذ ثب سٚحیٝ دَ ٚ سٍٙذَ است، ٕ٘ی سخت

، دَ ثبضذ ٚ اص آ٘جبیی وٝ وٛدوبٖ ثٝ ػّت وٕی تجشثٝ ٚ وٛچىی ظشفیت سٚا٘ی دَ ٔؼّٓ ثبیذ ٘شْ ٚ ثٝ اصغلاح سحٓ 

ی ٌزضت ٚ اغٕبض ثبضذ ٚ ٔشٚت ٚ ٔشداٍ٘ی سا دس  یذ داسای سٚحیٝٔؼّٓ ثبضٛد؛  خغبٞبی ثسیبسی سا ٔشتىت ٔی

 . ثبضذ  ِضْٚ ٚ ثشای تأدیت وٛدن دس٘ظش داضتٝٔٛالغ 

 ٖس ػفت ٚ ضٛد وٝ وٛدوبٖ ثٝ ٔؼّٓ خٛد ثسیبس اػتٕبد داس٘ذ ٚ ٞشٌض د جب ٘بضی ٔی پبوذأٗ ثبضذ: ایٗ اصُ اص آ

ٞب ثٟشٜ جٛیذ ٚ حتی دس  دس جٟت تأدیت آٖ ،آٔٛصاٖ اػتٕبد دا٘صایٗ  ِزا ٔؼّٓ  ثبیذ اص وٙٙذ؛ پبوذأٙی اٚ ضه ٕ٘ی

 آ٘چٝ سا وٝ خلاف ػفت ٚ پبسسبیی است، ٍ٘زاس٘ذ. ،ی خٛد ا٘ذیطٝ

 ٘خٛاٞذ ججشاٖ لبثُ وٝ ص٘ذ ٔی ی وٛدن پیىشٜ ثش ای ضشثٝ ساستب ایٗ دس ٔؼّٓ خلاف وٛچىتشیٗ ٘ىٙیٓ فشأٛش 

 .ثٛد

 ٔٙغمی تفىش ی  ٔشحّٝ ثٝ آ٘ىٝ اص لجُ وٛدوبٖ وٝ ضٛد ٔی ٘بضی سٚا٘طٙبسی ی یبفتٝ ایٗ اص اصُ ایٗ: ثبضذ ٘ظیف 

 .آٟ٘بست  "حٛاع" ،جٟبٖ اص ضٙبختطبٖ اثضاس یؼٙی داس٘ذ؛ لشاس حشوتی -حسی ٔشحّٝ دس ،ثشسٙذ ا٘تضاػی تفىش ٚ

 تٕیض ٔشتت، ِجبسص ٚ صٛست ٚ سش وٝ ٔؼّٕی ٚالغ دس وٙٙذ؛ ٔی اسصیبثی ظبٞشضبٖ ٚضغ اص سا افشاد دثستب٘ی وٛدوبٖ

 وٙٙذ ٔی دٚسی اٚ اص ٘جبضذ، ٘ظیف ٚ تٕیض وٝ فشدی ٚ است احتشاْ لبثُ ٚ ثضسي فشدی وٛدوبٖ ٘ظش دس ،است ضیه ٚ

 ثٝ ٘سجت وٝ آٔذ خٛاٞٙذ ثبس وٛدوب٘ی دٞٙذ، لشاس خٛد اٍِٛی سا اٚ وٛدوبٖ اٌش ٚ ٌیش٘ذ ٕ٘ی جذی سا ٞبیص حشف ٚ

 .ثٛد خٛاٞٙذ ٔسئِٛیت -ثی  فشدی ثٟذاضت ٚ ٘ظبفت

 ٜضٙبخت دس ،أشٚص سٚا٘طٙبسی. ٌشدد ٔی ٘بضی فشدی ٞبی تفبٚت اصُ اص ٚیظٌی ایٗ: ثذا٘ذ سا ٔؼبضشت سا 

 ٔحیظ صیشا ٞستٙذ؛ سفتبس دس ٔتفبٚتی اٍِٛٞبی داسای افشاد وٝ است ٔؼتمذ آدٔی سٚا٘ی ٚ سٚحی ٞبی تٛإ٘ٙذی

 . است ٔتفبٚت یىذیٍش ثب آ٘بٖ ٚالتصبدی فشٍٞٙی ٞبی پبیٍبٜ ٚ وٛدوبٖ اجتٕبػی ٔحیظ ٚ ط٘تیىی

 ٚ ثشخٛسد ثبیذ چٍٛ٘ٝ وٛدن ٞش ثب وٝ ثذا٘ذ ثبیذ ٔؼّٓ ثٙبثشایٗ ؛٘یستٙذ ثشاثش ٞٓ ثب ،ٕٞسبٖ دٚلّٛی وٛدوبٖ حتی

 .دٞذ ٕ٘ی جٛاة تشثیت ٚ تؼّیٓ سیستٓ دس ٕٞٝ ثشای پیچیذٖ ی یىسبٖ ٘سخٝ. ٕ٘بیذ ٔؼبضشت

 ثشای ٔٙبست ٔىبٖ ٚ صٔبٖ ٚ وٙذ تٙجیٝ ٚلت چٝ ٚ تطٛیك ٚلت چٝ سا وٛدن وٝ ثذا٘ذ ثبیذ ٔؼّٓ دیٍش عشف اص

 .ثطٙبسذ سا تشثیت ٚ تؼّیٓ
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 ٞبی ػبِٓ ثٛد. تشیٗ اخلاق ٔؼّٓ خیّی خٛثی داضتیٓ وٝ اص خٛش

 ی خذٔتص ثٛد ٚ حسبثی آساْ ٚ ٔتیٗ ٚ دٚست داضتٙی! اٚاخش دٚسٜ

 اش سا ثجیٙیٓ  خٛاستیٓ ٘بساحتی ی ثچٍیٕٖٛ ٞشٌض ٕ٘ی جٛسی وٝ ٔب ثب ٕٞٝ

 وشدیٓ. ٘طستیٓ ٚ ثب ِٚغ ثٝ حشفبش ٌٛش ٔی ٚ ٕٞٝ سبوت ٔى

 "ٌٓ.  وٙٓ ٚ ٔیبْ ثٟتٖٛ ٔی ٞش سٛاِی داسیذ ثپشسیذ؛ ثّذ ٘جبضٓ ٞٓ، ٔیشْ ٔغبِؼٝ ٔی "ٌفت: ٕٞیطٝ ٔی

 خٛاستٙذ ثسبص٘ذ.  ی دسٔبٍ٘بٞی وٝ دس صٔبٖ صوشیبى ساصى ٔی سسیذیٓ ثٝ لضیٝ

 ی ضٟش ثٍزاسیذ،  ثٛدٜ وٝ چٟبستب تیىٝ ٌٛضت ثیبٚسیذ ٚ ثجشیذ دس چٟبس ٘مغٝ  صوشیبی ساصی ٌفتٝ

 ٞش جب وٝ دیشتش فبسذ ضذ، ٕٞبٖ جب دسٔبٍ٘بٜ سا دسست وٙیذ.

 ٞبی ٔب اص آلب ٔؼّٓ ضشٚع ضذ: ثؼذ سٛاَ

 ٘ذ؟سٍب ٌٛضتب سٚ ٘خٛسد -ع

 ٘ٝ، حتٕب وسی ٔٛاظت ثٛدٜ؛ ٕ٘یذٚ٘ٓ! -ج

 ٞب سٚ ٘جشد٘ذ؟ دصدٞب ٌٛضت -ع

 ٕ٘یذا٘ٓ، ضبیذ وسی ٔٛاظجص ثٛدٜ است.  -ج

 ٌٛضتب سٚ وٝ ثشا فبسذ ضذٖ ٌزاضتٙذ، اسشاف ٘جٛد؟ -ع

 ثشای سبختٗ دسٔبٍ٘بٜ، چٟبس تیىٝ ٌٛضت وٝ ایشادی ٘ذاسٜ فبسذ ثطٝ!  -ج

 ثبضٗ، وجب دسٍٔٛ٘بٜ سٚ ٔیسبصٖ؟اٌٝ دٚ تب اص ٌٛضتب سبِٓ ٔٛ٘ذٜ  -ع

 سٛاَ خٛثی ثٛد! حتٕب صجش ٔیىٙٗ ثجیٙٙذ وذْٚ تیىٝ ٌٛضت صٚدتش فبسذ ٔیطٝ. -ج

 اٖٚ ٌٛضتٝ وٝ سبِٓ ٔٛ٘ذ سٚ، آخشش ٔیخٛس٘ذ؟  -ع

 ٕ٘یذٚ٘ٓ پسشجبٖ؛ حتٕب ٔیخٛسدٖ دیٍٝ. -ج

 ٌٛضتب ... -ع

 ایٙجب ثٛد وٝ دیٍٝ ٔؼّٓ اص جبش پبضذ...

 ت ساٜ سفت تٛ ولاع ٚ چٙذ ثبس سفت ثیشٖٚ ٚ اٚٔذ تٛ؛یٝ وٓ ػصجب٘ی ٚ ٘بساح

 دٚسٜ ی خذٔتٓ تْٕٛ ٔیطٝ.  ٔٗ أسبَ "یٝ وٓ وٝ اسْٚ ضذ، ٘طست ٚ ٌفت: 

 "سٛصٜ ٚاسٝ ّٕٔىتٓ وٝ رٞٗ ثچٝ ٞبی وٛچیىص، ٌشسٙٝ است! ثٝ اخش ػٕشْ ٞٓ صیبد ٕ٘ٛ٘ذٜ؛ ِٚی دِٓ ٔی

 ٕٞص ٍ٘شاٖ ٌٛضتٝ ٞستٙذ؛ ِٚی یىی ٘پشسیذ،

 "چى ضذ؟ سبختٝ ضذ؟ ٘طذ؟ اصلا چغٛس دسٔبٍ٘بٜ ٔیسبصٖ؟ دسٔبٍ٘بٜ  "

 ٔؼّٛٔٝ تٛ رٞٙبیی وٝ فمش ٚ ٌشسٍٙی پش ضذٜ، جبیی ٚاسٝ  سبختٗ ٚ سضذ ٚ آیٙذٜ ی ٚعٗ ٕ٘ی ٔٛ٘ٝ.

 صٚدتش اص ایٙىٝ صً٘ ثخٛسٜ، سشش سٚ ٌزاضت سٚی دستبش ٚ ٌفت:

 فٟٕیذیٓ چی ٌفت ٚ چی ضذ؛  ؛ ِٚى ٔب ٘شفتیٓ. اِجتٝ خیّی ٕ٘ی"آسْٚ ثشیذ تٛ حیبط.  "

 فمظ اٖٚ لذس سبوت ٘طستیٓ ٚ ٔؼّٓ سٚ ٍ٘بٜ وشدیٓ تب صً٘ خٛسد...

 

 

 مینا بیشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 "دانش و بینش، حلم وبردباری، سکوت و آرامش و وقار!     فرمایند:" دانشمند و معلم را سه نشانه است؛امام علی)ع( می
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 گشت ًاهحسَس!

هی شذ اگش چِ خَب : »خطَس کشد رٌّن  ًاگاُ تِ  کِ  دقیقا سعایت کٌن  ٍ تلاش هی کشدم   دس حال ساًٌذگی تَدم

یک گشت ًاهحسَس پلیس دس حال تعقیة هي تاشذ ٍ تثیٌذ کِ هي تواهی قَاًیي سا سعایت هی کٌن ٍ تِ ّویي 

 «.هشا هَسد تشَیق قشاس دادُ ٍ جایضُ ای خَب ٍ ًفیس تشاین دس ًظش تگیشد، خاطش

 

 "تلا فاصلِ پس اص ایي افکاس تِ رٌّن خطَس کشد:

هگش تواهی حشکات ٍ سکٌات  هگشغیشاصایي است؟!

تَسط ، خَب ٍ تذ اًساى دس حال ًظاست ٍ ضثط

هگش خذاًٍذ ! دٍستیي ّای هخفی الْی ًیستٌذ؟

ٍ هگش اٍ  !هتعال شاّذ اعوال ٍ سفتاس ًیست؟

، اًجام دّذ  عول صالحیّش کِ  :»ًفشهَدُ است 

ٍ هگش « .اٍ پاداش خَاّن داد  دُ تشاتش تِ

ًیک ٍ  -ل ّیچ سیض ٍ دسشتی اص اعوا »ًفشهَد:

ٍ  شواسُ آهذُ  هگش آى کِ تِ ؛ اًساى ًیست -ذت

  «هحاسثِ خَاّذ شذ!

هگشهلائکِ خذاًٍذ، ّوِ اهاکي ٍ ّوِ صهاًْا ٍ 

شاّذاًی تش اعوال اٍ ، اعضا ٍ جَاسح خَد اًساى

 !ًیستٌذ؟

  !پس ایي چِ فکشی تَد کِ کشدی؟

صهیٌی ٍ  -تا خیال ساحت ٍ دس کوال لزت قَاًیي

صحواتت ّشگض  کِ  عایت کي ٍ تذاى س -آسواًی

 تِ ّذس ًخَاّذ سفت.
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 چه مدرسه ای ؟!

 باز همراه شما مدرسه ای می سازیم؛

 کِ بِ سباًی سادُ تذریس کٌٌذ؛ 

 ٍ بگَیٌذ خذا خالق سیبایی ٍ سزایٌذُ ی عشق، آفزیٌٌذُ ی هاست.

 هْزباًیست کِ ها را بِ ًکَیی، داًایی، سیبایی ٍ بِ خَد هی خَاًذ.

 خذا را با عشق، هذرسِ ای کِ

    علن را با احساس،

 ریاضی را با شعز،                          

 دیي را با عزفاى،                                            

 ّوِ را با تشَیق تذریس کٌذ.

 لای اًگشت کسی قلوی ًگذارًذ؛ هذرسِ ای کِ

 ٍ ًگَیٌذ کسی را کَدى؛                    ٍ ًخَاًٌذ کسی را حیَاى؛ 

 را حاضز ٍ غایب بکٌذ؛ّز رٍس رٍح  ٍ هعلن

 ٍ بِ جش ایواًش ّیچ کس چیشی را حفظ ًبایذ بکٌذ.

 قلب خالی ًشَد اس احساس؛                    هغشّا پُز ًشَد چَى اًبار؛

 کِ بِ جای هغش، دل ّا را تسخیز کٌذ. درس ّایی بذٌّذ

 در کلاس اًشا ّز کسی حزف دلش را بشًذ؛

 سًگ ًقاشی تکزار شَد؛ 

 رًگ را در پاییش تعلین دٌّذ،                          

 قطزُ را در باراى، هَج را در ساحل،                                                           

  ٍ عبادت در خذهت خلق، کار را در کٌذٍ، ٍ طبیعت را در جٌگل .

 ایي باشذ کِ شبی چٌذ بار، ّوِ تکزار کٌین : هشق شب

 عذل،  آسادی،  قاًَى،  شادی ٍ ...!

 اهتحاًی بشَد کِ بسٌجذ ها را، تا بفْوین چقذرعاشق ٍ آگِ ٍ آدم شذُ این!

 باس ّوزاُ شوا هذرسِ ای هی ساسین؛

 کِ در آى آخزٍقت بِ سباى سادُ، شعز تذریس کٌٌذ؛

 «!خالق عشق ًگْذار شوا » ٍ بگَیٌذ کِ تا فزدا صبح 
 

نی را بسته است."ویک   تور هوگو:"هرکس درب مدرسه ای را باز کند، درب زندا
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:َظرافت ّای هعلن در ارتباط با تابل 

 .هعلن علاٍُ بر سایر ٍسایل آهَزشی، حتوا از تابلَ استفادُ کٌذ 

 ُهعلن ّر گاُ هطلبی را رٍی تابلَ هی ًَیسذ، آى هطالب را بلٌذ بخَاًذ؛ ّوراُ با ًَشتي، از کلام خَد ًیس استفاد 

 کٌذ. 

  ًٌَیسذ.« بٌام خذا»را « بِ ًام خذا»هطالبی کِ هی ًَیسذ، درست بٌَیسذ؛ هثلا 

 .عصارُ ٍ چکیذُ هطالب را رٍی تابلَ بٌَیسذ؛ هعلن لازم ًیست ّوِ ی هطالب درسی را  رٍی تابلَ بٌَیسذ 

 .هطالب درسی را خَش خط ٍ با ًظن ًَشتاری بٌَیسذ 

  هطالب اصلی درس را سوت راست تابلَ ٍ هطالب فرعی ٍ حاشیِ ای را سوت چپ تابلَ بٌَیسذ؛ علت ایي دستِ از 

 هطالب بِ جْت اّویت ٍ ارزش آى است.

 َدر ٌّگام  ًَشتي هطالب رٍی تابلَ، پشت بِ فراگیراى ًباشذ؛ بلکِ با زاٍیِ ای هٌاسب ٍ هعقَل ًسبت بِ تابل 

 بایستذ. 

 وت پاییي تابلَ در حَزُ دیذ فراگیراى ًیست، از ایي قسوت برای ًَشتي استفادُ ًکٌذ.در صَرتی کِ قس 

  گیرد.بیادگیری هطالب بْتر اًجام  تاهطالب را بِ صَرت طبقِ بٌذی، ستًَی، ًوَداری، هَربی ٍ جذٍلی بٌَیسذ؛ 

  بِ تٌاسب هطالب از اًَاع گچ ّا یا هاشیک ّای رًگی استفادُ کٌذ؛ گچ یا هاشیک رًگی را برای ًکات ٍ کلوات 

 اصلی ٍ کلیذی درس بِ کار گیرد ًِ ّوِ کلوات.

 .پاک کردى تابلَ بِ صَرت هٌظن ٍ از بالا بِ پاییي باشذ 

 .هطالب رٍی تابلَ را با دست پاک ًکٌذ 

  دستِ از ًظرات فراگیراى کِ رٍی تابلَ ًَشتِ هی شَد تا پایاى آى فعالیت ّا،در فعالیت ّای گرٍّی، آى 

 پاک ًشَد. 

 
 از چشمان شاگردانش مشاهده می شود؛  درس خوب معلم، » 

ر می گردد.  اما درس موفقیت آمیز معلم،   «از اعمال و رفتار دانش آموزانش  پدیدا
 روزن شایه
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 «معلم شدن چه آسان، معلمی کردن چه دشوار! » 
 

 

یِ هسیذیهْذ  



 

ثِ   از جبین ثلٌس ضسم . سِ یب چْبر لسم ثرزاضتن ٍ ذجر از آهسًص هی زاز. ،پطت هیسم ًطستِ ثَزم . َّا ذیلی سرز ثَز ٍ ایي سرهب 

هی وطیس. ثِ ثیرٍى ذیرُ  زهیي زاضت لجبس ػرٍسی اش را ثِ رخ ّوگبى   .ززم  وٌبر . پرزُ ی حریر آثی رًگ رارفتن  سوت پٌجرُ

 سفیسی زهیي را توبضب هی ورزم.  ٍثَزم   ضسُ

لبرلبرضبى   صسای، گرز ایي ػرٍس هی چرذیسًس! سبق زٍش ّبییّوچَى  ، ثَز ٍ ولاؽ ّب  گبر چِ زیجب اٍ را ثسن ورزُهطبعِ ی رٍز

 ًطَز!  سیبُ ثرت وِ ذساوٌسٌس؟! زر زلن ضَر افتبز وِ ًىٌس ذجر ثسی ثرای ًَ ػرٍس ایي ضت زاضتِ ثبض را ضٌیسم.

زیگر از زست ایي سرهب ذستِ ضسُ ثَزم . َّا  آّی وطیسم! احسبس ورزم.  هب را از شرفبی ٍجَزمسر  ٍ سرم را ثِ ضیطِ تىیِ زازم 

 ، تیرُ ٍ تبر!ٍجَزم  آسوبى  ثی رٍح ٍ  اًسبى ّب،زل ّب ید ززُ ، سرز 

هؼلَم ًیست وساهیي ثرف للت ّبیوبى را ایي طسُ ثَز! ای وبش للت ّبیوبى یری ًفمظ هتؼلك ثِ زهیي ثَز!  ای وبش سرهب 

 فسرزُ ورزُ است  ٍ چِ آفتبثی هی ذَاّس ید آًْب را ثسزایس .   ٍ چٌیي سرز 

 آهس ثِ ًظرم اهبٍ تٌْب ٍسظ حیبط زیسم؛   یىِرا  ای آزم ثرفی ثرزاضتٌس! ثبرش زست از ٍ ثَزم وِ اثرّب ذستِ ضسًس  غرق زر افىبرم

ثِ اضبرُ  ثسٍى هْر ٍ ػبعفِ. ،ثسٍى للت ٍ ثب سیٌِ ّبیی ید ززُاًس؛  ثرفی ضسُّوچَى آزم  ،بآزم ّبی زهبًِ ی ه ؛ًیست  اٍ تٌْب وِ

 .ٍ آة هی ضًَس رًگ هی ثبزًس زًسگی ای اثرٍّبیطبى زر ّن گرُ هی ذَرز ٍ زر همبثل هطىلات

ثر رٍی ضبًِ  ،وٌبر ذَزم زیسم وِ پتَیی ًبرًجی رًگ را هبزرم را  ٍ گرهبیی ٍجَزم را فرا گرفت . پرزُ را رّبورزم  ؛ثِ ذَزم آهسم

 ّبین هی اًساذت .

 «؟ چِ هَلغ ایي ظلوت ٍ تبریىی از ثیي هی رٍز! هبزر »گفتن :

هثل ایي سرهب رفتٌی ست؛  ّن ظلن ٍ ثی زاز زذترون!  غن هرَر»ٍ گفت : ؛ سرم را زر آغَش گرفت زز هی پرزُ را وٌبرزر حبلی وِ 

 « ّوِ جب را رٍضي هی وٌس!  ثیرٍى هی آیس ٍ  ذَرضیس حمیمی از پطت اثر ّبی سیبُ ،. هي هغوئٌن وِ رٍزیضَز هیّوِ چیس زرست 

وِ اثر ّبی تیرُ وٌبر رفتٌس ٍ  ؛وٌس ای وبش زهیي ّن هبزری ّوچَى هبزر هي زاضت تب ثب پتَیی اٍ را گرم ،زاضتن ثب ذَزم هی گفتن

 زز ٍ ثِ هي گفت:  ثب زیسى ذَرضیس رٍضٌی ثرص، ستبرُ ی اهیس زر زلن چطوه

  "زذتر آفتبة زیگر ًگراى ًجبش ٍ ثساى وِ ضت رفتٌی ست ٍ ظلن ًبثَز ضسًی. "

 

 فرهَز:)ع( ثِ حضرت ػلی  )ظ(رٍزی رسَل ذسا

 "علَع هی وٌس تب رٍز لیبهت!  وِ چَى ستبرُ ای غبیت ضَز، ستبرُ ی زیگری  ؛هثل ستبرگبى است، هثل ضوب "

هحسثِ ذبوپَر 18



 

 ًقش پیوبز هیکٌد ایفا، هعلن!

 گز سٌّتِ حق را کٌُد احیا، هعلن!

 تاابد بِ جاىِ اّلِ تقَی ًَرِ داًش

 بَجْل ّا را هی کٌد رسَا، هعلن!

 خَاًٌد اَعوا ّزکِ را علوی ًباشد

 پس کَرّا را هی کٌد بیٌا، هعلن!

 در تیزگی ّا با چزاغِ دیي ٍ داًش

 هعلن!آسَدُ ّزجا هی گذارد پا، 

 آًجا کِ هشکل هی شٌاسی راُ اس چاُ

 راُِ سعادت را کٌُد پیدا، هعلن!

 بز شامِ بَشمِ سزدِ هزداىِ ادب جَ

 هی سَسد اها هی دّد گزها، هعلن!

 اس بحز ظلوت آٍرد بز ساحلِ ًَر

 هَسی صفت قَمِ خَد اس دریا، هعلن!
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